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 البلاغه نهج فارسی یهاه ترجم  در استیناف ادوات از برخی شناختی زبان بررسی
 ) آیتی، انصاریان، دشتی، شهیدی، فیض الاسلام و مکارم شیرازی( 

 *  مهناز طاهرقلی 
 21/10/1403رش: یخ پذیتار  1402/ 10/07افت: یخ دریتار

 دهیچک

البىغلاد مشلالالاحوا تلاد ادوا   در نه   هلاا و ك ولاا  قىلالالاار حضلالالار  ع ىخ لازپ نلااملاد

د تد    د ونا ونى اسلالاتم  اه عدم  شلالا ي  نوع ايج  ادوا  و  رجو صلالاحيآ  ا ها تا  وج 

  د  رجو  داسلالالاتم از  نجا كد اراىمقتضلالالايا  زتاا مقىلالالادپ مترجواا را دچار لد و كرده

هلااى دقيق ايج ادوا   رعلاايلات م لااد  هلااى اقدلااع م لااطلاز اسلالالاتپصلالالاحيآ  از شلالالايوه

 ح ي ىپ تد   -ضلارور ى  ري ناپذير اسلاتم ايج جسلاتار سلا ى دارد  تا رويكردى  وصلايفى

ىپ لكج و تلاور در  رجولاد  واكلااوى تلااز رداا ترخى هلااى  از ادوا  اسلالالاتيدلااآ ،واوپ فلااءپ حت 

ها الاسلالاىم و مكارم شلالايرازى تزردازدم  يافتد يتىپ انىلالااريااپ دشلالاتىپ شلالاهيدىپ في 

 ر  ا اسلالات كد از هي  دهد در  رجود فارسلالاى واو و فاء اسلالاتيداآپ شلالاايسلالاتدنشلالااا مى

ىا اسلاتيداف يد تهتر اسلات در قالز م اد  لفظى تهره  رفتد نشلاودم تر رداا فارسلاى تحت 

هاپ تا واژ انى چوا تولىا و تاماا ج وه تپسا تد كار رودم لكج استيدافيد ني  در خ بد

ر شلالالاودم ك ولاد تلاو در دو قلااللاز اضلالالاراتى انتقلاالى و ات لاالى تلاد صلالالاور  اسلالالاتيدلااآ در  

البىغد اسلالالاتفاده شلالالاده كد در  رجود صلالالاحيآ ني   وجد تد حرآ تو و هاى نه خ بد

 م  نى  ا ضرورى استقالز تيا

 ها:د واژهیکل 

 م  هاخ بد  دالبىغدپ  رجوادوا  استيداآ پ نه 
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 . مقدمه1
ت هادیمناد در راساااتاای انتقاال مفااهیم زباان مبادأ باه زباان مقصاااد  تفجماه باه عنوان یاک یراالیا 

ه و مطالره اندیشمندان مکاتیب میتلف  ست. آنهه که تمام اهاین حوزه بود  دیفگاهی است که مورد توج 
ی  ها هی دقیق به همفاه امانت داری و انتقال تمام جنباهتفجمه در پی آن هسااتند، دسااتیابی به تفجم

هاهفی و مرنایی پیام زبان مبدأ می باشاد. یوجین ناید، زبانشاناس مرفوف و بفجساته در ترفیف تفجمه  
یام زبان مبدأ در زبان مقصااد،  وید: » تفجمه عبار  اساات از بازآیفینی نزدیکتفین مرادل طبیری پگ می

 (.  12نیست از لحاظ مرنایی و دوم از لحاظ سبک« )نایدا:  
ه به حفوف و ادواتی اسات  از موواوعاتی که می توان در حوزه تفجمه مورد بفرسای قفار گیفد توج 
ف خواهد ایتاد که میاطب قانع شاده و جای ساؤال   که نقش به سازایی در تفجمه دارد. ساین زمانی مؤث 

ساد متفجمان حوزه اسالامی وامن آشانایی کامل با ر میتفدیدی بفایش باقی نماند. لذا وافوری به نظفو 
زبان یارسااای، بفای بفابفنهادهای   هقواعد نحوی و ادوا  و حفوف در زبان عفبی، از قابلیت های بالقو  

 منرکز سازند.  ی را با تنو  و هفایت ادبی در تفجمهاهاین حفوف استفاده نماید تا تمام نکا  تفجم
ی متفااو  از یاک هااهیکی از مهم تفین ابزارهاای تکمیال و ریع کااساااتی هاای تفجماه، نقاد تفجما 

اثف اساات که می تواند زمینه ساااز پیشاافیت و ترالی تفجمه متفجمان شااود. در این پژوهش بف آنیم به 
ت تفجمه و تأثیف آن در    البلاغهنهجی یارسی خطب  هاهارزیابی بفخی از تفجم ه به اهمی  بپفدازیم. با توج 

ت و ارزا کتااب گفانسااانگی چون   کاه از مهم تفین کتاب دینی باه   البلاغاهنهججاذب میااطباان و اهمیا 
وشایم تا بفخی مشاکلا  و چالش هایی که متفجمان با قلم یفساایی خود در یفایند  کمیود،  ر میشامار  

وند، مورد بفرسای قفار  شا میبا آن مواجه    البلاغهنهجی نصاوت  اههبفگفدان ادوا  اساتیناف در تفجم
این جساااتاار باایاد گفات کاه در حاد     هدهیم و راهکاارهاایی را در این زمیناه ارائاه دهیم.  در بااب پیشاااینا 

با   البلاغهنهجاساااتقفای پژوهشاااگف در مجلا   و مفاکز مرتبف پژوهشااای، در زمینه ادوا  اساااتیناف  
ست. باشد که چنین پژوهشی راه را بفای دستیابی بهتف  اهی نگاشاته نشداهلی یارسای آن، مقاهاهتفجم

 به بفابفی صحی  و دقیق واژگانی در یفایند تفجمه بگشاید.  

 لهأبیان مس 
ه به گسااتفه   ه بی تفدید یکی از اموری که در تفجم  ی عمیق مرانی  متون دینی تأثیف بساازایی دارد، توج 

حفوف و ادوا  در زبان عفبی است. ادوا  جمع ادا  و به مرنای حفوف و هف آن چیزی است که به حفوف  
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(.  این ادوا  در نحو، بسااامد  445- 175: 4، ج 1376شااباهت دارد  هف چند اساام یا یرل باشااد )زرکشاای، 
 ه، ادوا  شفط و ادوا  استیناف .  بالایی دارند. مانند ادوا  استفهام، ادوا  تقلیل و تکثیف، ادوا  تشبی 

بنابفاین درباب تفجمه پز از شاناساایی دقیق این ادوا ، چگونگی بفگفدان آنها به زبان یارسای  
گاهی از تفاو  ها و شااباهت های زبان مبدأ و مقصااد می تواند   ت شااایانی بفخوردار اساات. آ از اهمی 

 ی باشد.  راهگشای بسیاری از مشکلا  متفجم در سطوح واژگانی و نحو 
ه به جامره آماری وسایع و گساتفده ادوا  اساتیناف و هم چنین به جهت محدودیت یفصات و  با توج 

این مقاله بف آن اساات که محور کار را پیفامون ادوا  اسااتیناف به حفوف »واو، یا ،    ه مجال اندی، نگارند 
ی، لکن و بل« محدود نماید  . از این رو نوشتار حاوف   وشد به پفسش های زیف پاسخ دهد:  ک می حت 
 ست؟  اه، چه گونه مطفح شدالبلاغهنهجالف( جایگاه نحوی و مرنایی ادوا  استیناف در  

شاش تن از متفجمان مراصاف)آیتی، انصااریان، دشاتی،    هدوا  اساتیناف، در تفجمب(  انرکاس ا
 ست؟  اهشهیدی، ییض الاسلام و مکارم شیفازی( چگون

 و رهیایت آنان در بفگفدان این ادوا  چیست؟   البلاغه نهج ج( چالش های یفاروی متفجمان یارسی  
ت دارد؟   د( دستیابی به بفابفنهاد صحی  و دقیق واژگان تا چه اندازه در مطالرا  تفجمه اهمی 

 ست.  ا ه ی مذکور را سبب شد ها ه این پفسش ها، وفور  کاوا ادوا  استیناف در تفجم   ه مجموع 
ی  هاا هادوا  اساااتینااف مورد نظف در بفخی از  تفجما   هاز آنجاا که رویکفد این مقااله،  ارزیابی تفجما 

ساد نیسات  به تحلیل نحوی این ادوا  و بفابفهای آن ها  ر میاسات،  لازم به نظف   البلاغهنهجمراصاف  
ه به این دو امف، نمون ی متفجمان مذکور  هاهیی از تفجمهاهدر زبان یارسای پفداخته شاود، آن گاه با توج 

 ی قفار گیفد.  مورد نقد و بفرس  هاهاین ادوا  در آن تفجم  همطفح گفدد و چگونگی تفجم

 استیناف در لغت و اصطلاح  
دی را بفای آن ذکف   ه اساتیناف از ریشا  )أنف( مصادر باب اساتفرال اسات که لغت شاناساان مرانی مترد 

ف  ا ه نمود  ن 
ر
أ . جوهفی گویاد: »و  لاه.    ناد  أو   : اف  …کال  شاااأو نار ئ  ت  و کاذلا  و الاسااا   ، الابتادا    :    » اف  نار ت 

  . الائ 
ت  گ می (. ییومی  1333: 4،ج  1376)جوهفی،  فا  نر

 
أ تار ه الشااا     ویاد: »اسااا  تا 

 
أ در تار «. یرنی از ابتادا    ر أخاذ   ییاه و اب 

 (  26: 2، ج 1414  ییومی، 15:  9، ج  1414 ابن منظور ،   379:     8،ج  1409)یفاهیدی،  شفو  کفدم . 
ی که یا در اهملاسااتیناف در اصااطلاح علم نحو عبار  اساات از آغاز و شاافو  کفدن کلام با ج

ابتدای کلام واقع شاده و یا در لفظ و مرنا جدا و مساتقل از کلام ساابق اسات. ادوا  اساتیناف حفویی  
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ی، بل و لکن« )أو و ثم  نیز در  هساتند که بف این مرنا دلالت داشاته که عبار  اسات از: » واو، یا ، حت 
 ( .   777،  1388 مدنی،  382:  2،ج1404مواردی از ادوا  استیناف به شمار می آیند(.  )ابن هشام،

 مستأنفه  هجمل 
 انند :دمیمستأنفه را بف دو قسم   هعلمای نحو جمل

ی که در آغاز کلام می آید و منقطع از کلام ماقبل است . مانند آیه اهوی :  جملاستیناف نح  -1
َُ شافیفه : ) نْزَلْنا

َ
ا أ لَأِ الْقَدْرِ   وِي إِنَّ َْ َ (. در این آیه ، جمله )97،1()  لَ ا انزلنا ی    ان  ( إساتیناییه اسات و محل 

 (.  186:  1، ج1428از اعفاب ندارد.) بفکا ،  
اساتیناف بیانی : نو  دیگفی از جمله مساتأنفه اسات که در اثنای ساین می آید و منقطع از   -2

ل   ر می آیاد وباا حفف عطف باه مااقبال خود متصااا  کلام مااقبال می بااشاااد و غاالباا در جواب ساااؤال مقاد 
یفد واز جهت اعفاب از ما  گ میپیش از خود  قفار ن  هل و صاافت بفای جملود. همهنین خبف، حاشاا مین

هِ  : )  هشافیف هقبل خود مساتقل اسات. مانند آی َْ ََ إِذْ َ خَلُحا عَلَ َ َِ رامََِ  الْمُكْرَ َْ فِ إِ َْ دُِثُ ضََ َِ  ََ تا
َ
مَلْ أ

لا ا  َََ لاَاً قالَ  َََ ری اسات )قال سالام ( ج  ه(.  در این آیه، جمل25-51/24(. ) وَقالُحا  واب ساؤال مقد 

:  1388( می باشاااد، لذا  به آن عطف نشاااده و از آن جدا اسااات. )مدنی،   وماذا قال لم که تقدیف آن )

   438:   1، ج  1413  باابتی،  383،  2، ج1404  ابن هشاااام،287،  2، ج1428  ابن دماامینی،  777
 (.513:  2، ج1428دسوقی،

 ادوات استیناف در زبان عربی
ی بفخوردار اسات. چنانهه ابن هشاام در مغنی اللبیب در اهحو از جایگاه ویژادوا  اساتیناف در ن

وامن بفرسای مففدا ، هف یک از ادوا  استیناف را به صور  جداگانه بیان کفده و به کاربفد آن ها در  
ند. پیش از پفداختن به بحث اصلی مقاله، یرنی مفهوم شناسی و نقد و بفرسی تفجمه  کمیجمله اشااره 

ساااد بیانی هف چند میتصاااف،  ر می،  لازم به نظف البلاغهنهجی  هاهتفجمادوا  اساااتیناف در بفخی از  
 پیفامون نقش این ادوا  در دستور زبان عفبی ارائه گفدد. 

 .  واو استینافیه1
ود ، حفف واو اسات . این حفف، بیسات  شا می یکی از حفوف الفبایی که در علم نحو پیفامون آن بحث 

شااشاام را به خود اختصااات داده. )بابتی،    ه تفتیب ابجدی این زبان، رد و هفتمین حفف از حفوف هجا و در 
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(. ابن هشاااام در "مغنی اللبیاب" بفای این حفف، پاانزده نو  بفشااامفده. )ابن هشاااام،  1160:  2،ج 1413
ف کتااب مصاااابی  المغاانی یی حفوف المراانی یاازده نو  آن را  369:  2،ج 1404 ( و ابن خطیاب الموزعی مؤل 

 (.  519:  1414واو استیناف یکی از انوا  آن است . )ابن خطیب  ست که  ا ه احصا کفد 
الا غَضَّ  فماایاد: »  ییدر مورد اولیاا  خادا و جنود حق م  البلاغاهنهج  32یاا در خطباه   قِيَ رِجََ ََ وَ 

ارَمُْ  ذِكْرُ الْمَرْجِعِ  صَََ َْ رُِدٍ   أَ ََ شَََ َْ ََ رِ وَمُْ   حعَمُْ  خَحْفُ الْمَقْقَََ َُ رَاقَ ُ 
َ
(. واو 32/75..« )خطبهنَا .وَ أ

ه و مساااتأنفه می باشاااد. )غازی زاهد،   در این یفاز از خطبه اساااتیناییه اسااات  و جمله برد از آن یرلی 
2014  :207  .) 

البلاغه  مسااتأنفه می توان به بیشاای از خطبه نیساات نهج  ههمهنین بفای شاااهد مثال جمل
َِ استناد نمود: » نْظُح رَ إِلََهِ  ََ  َِ صَِرا إِذْ  هِ ََ َِ  

ُِ نِ
ْ
سَْ أ َُ  ََ كَ ََ  َِ دا إِذْ   ِِ َ حَ َُ َِ  وَ َْ خَلْقِهِ  شُ لَِ قْدِ ِِ سَْ حْ َُ  َِ »

شُ البلاغه، واو در این خطباه واو اساااتینااف و جملاه »( از دیدگاه شاااارحان نهج1)خطباه ِِ َ حْ سََََْ َُ  َِ وَ 
 َِ ،  1403سات. )راوندی،  اه« اساتیناییه اسات. قطب راوندی »لا یساتوحش« را کلام مساتأنفه دانساتلَِ قْدِ

 ( .50، ت 1ج
ای کاه براد از واو  رود کاه قطع ارتبااط میاان جملاهاز آنجاایی کاه واو اساااتینااف در جاایی باه کاار می

سات. اهاساتیناف اساتفاده شاده، با قبل آن وجود دارد  در دو جمله مذکور نیز این موواو  محقق شاد
اساااتینااییاه دو مطلاب و موواااو  جادیاد باه خوانناده منتقال  زیفا در دو جملاه ماذکور، باا اساااتفااده از واو  

 ست.  اهشد
 . فاء استینافیه2

دم حوز  قان متق  ادبیا  عفب، انواعی را بفای  هحفف یا  در قفآن کفیم، بساامد بالایی دارد و محق 
ل "مغنی اللبیب" به صاور   اهآن ذکف نمود مبساوطی به ند. در این میان، ابن هشاام انصااری در باب او 

(. بفخی از نحاب بفای این حفف شااش مرنا در 161:  1، ج1404ساات. )ابن هشااام،اهحفف یا  پفداخت
ئاده )حسااان  اهنظف گفیتا  یاه، جزای شااافط،  یصااایحاه و زا  ناد، از جملاه عااطفاه، اساااتینااییاه،  سااابب 

م یا  در زبان عفبی، اساااتیناف اسااات .بدین مرنا    573:  3، ج1367عباس، (. یکی از کارکفدهای مه 
ی از  که ما براد یا  با کلام ساااابق هیر گونه رابطاه لفظی ندارد و جملاه براد از آن مساااتاأنفه بوده و محل 

( .شااایان ذکف اساات که ابن 279:  2، ج1387وصاافایی،92: 2، ج  1428ندارد. )ابن دمامینی،اعفاب 
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اند.  دمیهد وی این وجه را واریف  دمیاین نحوه بیان نشاان    هشاام این مرنا را با عبار  قیل آورده که
 (.  168:  1،  ج 1404)ابن هشام،  

 َ »قفماایاد:  ییآنجاا کاه م  البلاغاهنهج  34همهنین در خطباه  
َ
أ َِ  وَكََ نُْ ْ  

َ
أ أا وََ َََ لُحَََ

ْ
أ َََ كُْ   ََ [ قُلُح

نر 34/78...« ) خطبه   تَعْقِلُح 
ر
أ کر اساتیناف اسات و جمله برد از آن مساتأنفه می باشاد. )غازی  (. یا  در یر

 (.  215،  2014زاهد،  
كِ وَ  البلاغاه نیز، جملاه »در خطباه پنجم نهج رََ  عَلَى الْمُلَْ َِ قُحلُحا  َُ لْ  قَُ

َ
إِْ  أ قُحلُحا وََ َُ تْ  كَُ َََََْ

َ
إِْ  أ

ََ الْمَحْتِ  َِ عَ  ،  1،ج 1404« اسااتیناییه و »یا « اسااتفاده شااده یا  عطف اساات. )ابن ابی الحدید،  جَزِ

213) 
های مساااتقل و دارای مرنای  های برد از »یا «، جملهدهد که جملهیا  اساااتیناییه نشاااان می

طبه پنجم، این جمله رویکفد یاران و مسااتقل هسااتند. به عنوان مثال در مورد عبار  بیان شااده در خ
به ریتارهای ایشااان اساات و در واقع یک بیان اعتفاواای از حضااف  به   میاطبان امیفالمؤمنین

 دهند.  الرمل منفی نشان میاا است که در  مقابل هف تصمیمی از ناحیه حضف  عکزمیاطبان

 . حتّی ابتداییّه  3
جهت ایاده مرانی میتلف، علما   ی می باشااد که بهاین واژه در زبان عفبی، یکی از حفوف مران

ی حتحتات قلوباهعلم نحو در مورد این حفف گفتا  حویین  ناد : )حت  ی دل و دمااآ نحوی الن  (. یرنی حت 
(. این حفف مطابق با نظف علمای نحو بصافه، ساه مرنا را   448:  1413سات . )بابتی،  اهها را به درد آورد

،  -1ناد:  کمیایااده     ابن 132،ج:   1404ابن هشااااام ،  (حفف ابتادا    -3حفف عطف،  -2حفف جف 
(.  ولی علماای نحو کویاه مرناای چهاارمی هم بفای این حفف در نظف   454:  1، ج  1428دماامینی،

ند و کمیود و آن را منصاوب  شا میی ناصابه اسات. این حفف بف یرل مضاار  وارد  ند که همان حت  اهگفیت
ی بیان کفد ن قسام پنجمی را هم بفای حت  ند و آن به اهمرنی غایت، ترلیل و اساتثنا  دارد. ساایف نحویی 

 (.131:  1976  ،یالمفادمرنای یا  می باشد که هف کدام از این انوا  احکام خات  خود را دارد.  )
ه اسات. بدین مرنا که جمله، برد از  ی ابتدائی  ی، حت  ف شادیم یکی از انوا  حت  همان گونه که متذک 

ی از اعفاب ندارد. چون از جهت لفظ و اعفاب با جملشا میآن آغاز  ه اسات و محل  پیش   هود و اساتینایی 
 (.  869 ، 1388   مدنی،320:  4، ج 1367از خود، هیر ارتباطی ندارد.) حسن، عباس،
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،  فماید: »ییکه م  البلاغهنهج  هیا در این یفاز از خطب و َِ طَِ ا ََْ هُ وِي اِ َ ََ َِ وَ قَدَّ ا ََ ََِّ الَُ َِ لَهُ  َََ رََْ
َ
أ

رَّ  َََ ى  َّ َِ هِ الْقُزُونَأَ،  َِ لَ 
مَّ َََ أَ وَ  ََ عُح هِ الصََ َِ لَ 

هِ الْمُغَالِبَ وَ ذَلَّ َِ اوَرَ  َََ هِ الْمََ اتَِ  وَ  َِ َْ وَرَتََ   لَالَ عَ ََُّ حَ ال
مِ  ٍَ وَ شِمَالٍ َُ ه بف سف یرل ماوی آمدَ  (.452،  1393ست. )خالقیان،اه«. که حتی ابتدائی 

نْظُرُ    وَ یفماایاد: »البلاغاه مینهج  13یفازی از خطباه    یاا در
َ
ي أ نِ 

َ
أ ى كََ   َ َِ دَتُكُْ   لَْ ََ   ََ هِ لََ غْرَقَ ُ  اللََ  ُْ ا
قْرٍ  ََ أِ   َِ رٍ وِي لُ َْ َِ ؤْجُؤِ  ُِ أٍ كَ َُ أٍ جَاثِمَأٍ وَ وِي رِوَا ََ وْ نَعَا

َ
ِ َنَأٍ أ َََ ؤْجُؤِ ََ ُِ دِمَا كَ ِِ

ََْ سَ ََ « در اینجا  إِلَى 

ی از اعفاب ندارد. )خ ی« ابتداییه و مبنی بف سکون است و محل   (  188،  3، ج1359ویی،»حت 
ی در مفهوم ابتاداییاه آماد ای جادیاد باا سااات باه این مفهوم کاه جملاهاهدر این دو شااااهاد مثاال، حت 

توان  می  13آیاد. باه عنوان مثاال در مورد یفاز بیاان شاااده از خطباه  مفهومی جادیاد از آن باه دسااات می
دهناد کاه گفان جمال می  خبفی جادیاد در مورد عاذاب یتناه  اینگوناه تحلیال نمود کاه امیفالمؤمنین

 ها است.  سفنوشت کار ایشان، احاطه عذاب الهی بف آن

 . لکن ابتداییّه 4   
ه و لکن   یکی از حفوف مرانی غیف عامل »لکن« اسات، این کلمه بف دو قسام اسات: لکن ابتدائی 

 عاطفه.
« ثقیله است و عمل ن ه از »لکن  ه میفف   ود .  شمیند و حفف ابتدا  محسوب  کمیلکن ابتدایی 

ولی »لکن« عاطفه،  در اصال وواع خود خفیفه اسات و برد آن مففد می آید و قبلش مسابوق به 
ایی،  (  257:  3، ج1428نفی و نهی است، مشفوط بف این که همفاه با واو عاطفه نباشد. )سامف 

ه کاه یکی از ادوا  اساااتینااف اسااات، بف جملاه وارد    ود و تنهاا مفیاد مرناای  شااا میلکن ابتاداییا 
به عنوان شااهد مثال می توان به سات.  اهاساتدرا  می باشاد و گاهی نیز مسابوق به واو اساترمال شاد

 َّ الْقَ َّ خَلَصَ اشااااره کفد:»    البلاغاهنهج  50از خطباه  این عباار   
َ
َْ   وَ لَحْ أ َِ   ِِ هُ    لَبْ تْ عَنَْ لِ انْقَطَعََ َِِ ا الْبََ

 َُ لْسَُ
َ
مْزَجَا ِ أ َُ غْثا وَ َْ مَذَا ضَِ َِ غْثا وَ  َْ مَذَا ضَِ َِ ؤْخَذُ  ُُ  َْ ََ وَ لَكِ ه می  الْمُعَانِدُِ « . که حفف »لکن« ابتدائی 

 (.  77،  1393باشد. )خالقیان،  
ا  البلاغاه، در عباار  »نهج  20نیز در خطباه   َََ َُبا  قَرِ نُحا وَ  َُ ا دْ عََ ا قََ َََ حبا عَنْكُْ   ُِ قْ ََ  َْ لَكِ وَ 

طْرَحُ ا ابُ ُُ َِ لةو و مبن   بف  ساکون و غیف عامل  لْقِ ن مثق  فةٌ عر هٌ بالفرل بفای إساتدرا  میف  « حففٌ مشاب 

 (  156،  1، ج1979)مغنیه،  است و محلی از اعفاب ندارد.
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توان بیان داشات که مرنای  از آنجایی که و لکن در این عبارا ، اساتیناییه و ابتداییه اسات، می
، به آمییتگی  50مستقل است. به عنوان مثال در مورد یفاز بیان شده از خطبه این عبارا  نیز مرنایی  

 ست.  اهست و قانون کلی تبیین گفدیداههمیشگی حق و باطل اشاره شد

 . بل ابتداییّه 5
ی اسااات که مفهوم اهحفف »بل« یکی از حفوف اوااافاب می باشاااد و اسااااساااا مهم تفین واژ

  ه ند. اوفاب یرنی اعفاض و روی گفدانی. بدین مرنا که گوینده با بکار بفدن کلمکمی»اوفاب« را بیان 
ند.  این حفف چنانهه بف جمله وارد شاود، حفف ابتدا به شامار  کمی»بل« از ساین قبلی خود صافف نظف  

 البلاغه است:نهج 5ود. شاهد مثالی در این زمینه خطبه  ر می
حِيِ  الْبَعَِدَلَ«ََ » أِ وِي الطَ  ََ رْشِ

َ
ُ ْ  اضْطِرَابَ انْ َْ ضْطَرَ َِ هِ  َِ قْتُ  َُ كْنُحِ  عِلٍْ  لَحْ  ََ تُ عَلَى  ِْ ََ  لِ انْدَ

دلیل و    بل در این یفاز از خطبه بفای اوافاب اساتفاده شاده و به این دلیل که امیفالمؤمنین
 (.232،  1437،  شود. )حسناویست  جمله ابتداییه محسوب میاهعلت را بیان نمود

 ادوات استیناف در زبان فارسی
ت حفوف و نقش آن هاا در علم نحو، علماای نحو از دیفبااز در لاباه لای کتااب   ه باه اهمیا  باا توجا 
ی را در کتاب خود باه این امف   ا و مفصااال  هاای خود، باه بیاان مراانی حفوف پفداختاه و برضاااا بااب مجز 

ی را مبذول  ند. دساااتور  اهاختصاااات داد نویساااان زبان یارسااای هم در این زمینه تلاا های خاصااا 
ند که به عنوان نمونه می توان به کتاب »حفوف ربط و اواایه« دکتف خطیب رهبف در این زمینه  اهداشات

اشااااره کفد. از آنجا که »ادوا  اساااتیناف« از جمله حفویی هساااتند  که تنو   نحوی و مرنایی زیادی 
ه قفار گیفد.  دارند   لازم است بف  ت مورد توج   گفدان این واژگان در زبان یارسی با دق 

 . واو استیناف 1
ی کلمه در زبان یارساای »حفوف « اساات . بیشااتف دسااتورنویسااان زبان یارساای،  هاهیکی از گون 

(.  246،  1403ند .) انوری،اهحفوف را در ساه دساته ی حفوف ربط ، حفوف اواایه و نشاانه ترفیف کفد
م تفین و پفکااربفدتفین حفوف پیوناد گف زباان یاارسااای و عفبی اسااات، کاه در طبقاه   حفف واو یکی از مه 

د را هاهحفوف ربط قفار دارد و نقش پیوند و ایجااد وابساااتگی بین اجزای یک جملاه و گاه  جملا  ی متراد 
 بف عهده دارد . 
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دارد، و پیش از این باه   تنو   نحوی آن   هماان گوناه کاه »واو« در زباان عفبی انوا  گونااگونی 
دی بفای آن ذکف کفداهاشاار  ند. خطیب رهبف در اهی گذرا شاد، در دساتور زبان یارسای نیز مرانی مترد 

ه،   کتاب )حفوف ربط و اوایه ( به مرانی میتلفی بفای  واو از جمله عطف، یوریت و عدم تفاخی، حالی 
سات.  )خطیب  اهرجب اشااره کفداساتیناف، اساتدرای، اوافاب، تیمین وتقفیب، اساتبراد، اساتفهام و ت

ت شاایانی دارد این اسات که آیا  این واژه در تفجم  (.471،  1414رهبف،   ی  هاهآن چه در این مقاله اهمی 
باید بفگفدانی به یارسای داشاته باشاد یا خیف؟ در پاساخ به این ساؤال ناگزیفیم  به اختصاار    البلاغهنهج

ی  هاهییم، چفا که واو اسااتیناف یکی از زیف مجموعمبحث یصاال و وصاال در علم بلاغت را مطفح نما
 مبحث یصل و وصل در علم بلاغت است. 

در اصااطلاح علمای قدیم بلاغت، وصاال، عطف بفخی جملا  بف بفخی دیگف و یصاال ، تفی    
.  یرنی در چه مواردی باید دو جمله را با پیوندهای  )  148،   1422ساات. )جفجانی،اهعطف مرفیی شااد

لفظی مانند واو به هم مفبوط و وصال کفد و در چه مواردی با پیوندهای مرنوی یرنی بدون اساتفاده از 
 ادوا  ربط، یصل ایجاد نمود.  

ود هنگامی اسات که بین آن دو کمال انقطا  باشاد شا میاز مواردی که یصال بین دو جمله واقع  
 خود بفدو گونه است : و  این

 زمانی که دو جمله از لحاظ انشایی و خبفی متفاو  باشند.  -1
  ابن یرقوب 120،  2010.) خطیب قزوینی، میان دو جمله ربط مرنایی وجود نداشاته باشاد  -2 

 (.60  ،1،ج  1422مغفبی،  
ندارند قفار انشاایی و خبفی و یا میان دو جمله که ربط مرنایی با هم   هپز اگف واوی بین دو جمل

یارسای زبان به   هبگیفد، واو اساتیناف اسات ونباید به یارسای تفجمه شاود،  چفا که ممکن اسات خوانند
 اشتباه ایتاده و آن را واو عطف بپندارد.

ای که در ارتباط با واو اساتیناف نگاشاته اسات، با بفرسای و احصاایی که در خفمشااهی در مقاله
قفآن قادس« در ارتبااط باا واو اساااتینااف    هسااای باه ناام »تفجما موجود و کهن یاار   هقادیمی تفین تفجما 

آن ها اساتیناییه    هواوهای آغازین آیا  که به احتمال زیاد هم  هداده، به این نتیجه رسایده که کلی  انجام
ن تفجماهقفآن حذف شااد  ههسااتند، در تفجم تفساایف    هقفآن به نام »تفجم  هند . اسااتنتاج ایشااان از دومی 

طبفی« این اسااات کاه در این اثف نیز بیسااات و ناه یقفه »واو« از واوهاای آغاازین آیاا  در تفجماه حاذف  
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سات. همهنین ایشاان یادآور شاده که در »تفسایف میبدی یا کشاف الاسافار« نیز بیسات و نه یقفه  اهشاد
 ، بها  الدین خفمشاهی(.  4ست.  )نکا  قفآنی اهواو استینایی حذف گفدید

 استینافیه.فاء 2
ا در زبان عفبی و در اهدساتور نویساان زبان یارسای بفای یا  اساتیناف، مرادلی در نظف نگفیت ند. ام 

سااات. در کتااب "المرجم الوایی یی ادوا   اهکتاب مراانی حفوف بفای این نو  یاا  ترااریفی بیاان شاااد
آن چنین    هو درباار   النحو الرفبی" وااامن بیاان انوا  یاا   یاک نو  آن را یاا  اساااتینااف مرفیی کفده

،  1414ویاد: » الفاا  للاساااتینااف حیاث یتم مرنی الکلام و یفاد أن یبتادأ مرنی الجادیاد« . )الحماد،گ می
پیش از آن تمام شاده باشاد و پز از آن   هند که مرنای جملکمیاساتیناف   ه( . یرنی یا  زمانی ایاد219
 جدیدی آغاز گفدد.  هجمل

قبل ندارد    هواقع شاده برد از یا  اساتیناف از جهت اعفاب و مرنا ارتباطی با جمل  هاز آنجا که جمل
این حفف،    هیارسااای یا  تفجمه شاااود ولی متفجمان در تفجم  هو از آن مساااتقل اسااات، نباید در تفجم

ا«  را لحااظ کفد ت کاه بفای اهمرناای »پز« ، »آنگااه«، »ولی« و »اما  ناد و هیر تفااوتی میاان یاا  ساااببیا 
 ند.  اهگیفی است و یا  استیناف قائل نشد  نتیجه

 . حتّی ابتداییّه  3
ه و عاطفه که بفای  ه ، ناصبه، ابتدایی  ی بف چهار نو  است حتی جار  جمهور نحویان بف آنند  که حت 

ه بفای بیان غایت اهآن ها در زبان یارساای، مرانی گوناگونی در نظف گفیته شااد ی جار  ساات. چنانکه حت 
ی،  »الی« را می توان اساات و  مرادل آن در یارساای حفف ربط »تا«  می باشااد . به جای این نو  از حت 

ی  162،  1388، زرکوب،91،  1404جایگزین کفد. )ابن هشام، (. ابن هشام در "مغنی اللبیب"  بفای حت 
 ساات :اهند سااه مرنی در نظف گفیتکمیود و آن را منصااوب  شاا میی که بف یرل مضااار  وارد اهناصااب

(. نو   454:  1، ج1428  دمامینی،132:  1،ج1404»الی، کی ترلیلیه و الا  اساتثناییه« . )ابن هشاام،  
ه اساات که بف سااف جمله می آید وجمل ی ابتدایی  م، حت  برد از آن، از جهت اعفاب و لفظ مسااتقل از   هسااو 

ه بف جمل  هجمل ی ابتدائی  ه و جمل هپیش از آن اساات .  حت  لش ماواای و مضااار   ی که یراهیرلی    هاساامی 
  ایمن عبد الفزاق الشااوا، 2998:  6،ج1428ود. )ناهفجیش،  شاا میشاافطیه وارد    هباشااد و نیز بف جمل

ه این اساات که می توان به جای آن »یا « گذاشاات. » یصاا  ان 265،  2009 ی ابتدائی  (.  علامت حت 
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ی «. )بفکا  ابفاهیم،   ه این 292:  2، ج1390  مسااتفید،68:  2،ج1428تووااع الفا  مووااع حت  (. البت 
ی، یرل مضاار  مفیو  باشاد، صااحب "النحو الوایی"  کمیدر شافایطی صادق   وید:  گ میند که برد از حت 

ی مفیو    ل به حال داشااته  شاا مییرل مضااار  در صااورتی برد از حت  ود که مرنای حال حقیقی یا موؤ 
ی ساببی بفای مابرد آن باشاد. )حسان عباس، ( که در این صاور   318  :4، ج1367باشاد و یا ماقبل حت 

ه اسات و به یارسای »پز« مرنا   (. همهنین    117،  2، ج1387ود .) صافایی،شا میبه مرنی یا  ساببی 
گاوناا  »بااه  مارانااای  »پاز«،  مارانااای  باف  ایازون  کافداهبافخای  پایشاااناهاااد  آن  بافای  نایاز  را  کااه«  نااد.  اهی 

ه باه این قواعا 2،292، ج1390)مساااتفیاد، ه را  باه ( باا این حاال اکثف متفجماان بادون توجا  ی ابتاداییا  د حت 
 اند.  مرنی »الی« تفجمه کفده

 . لکن ابتداییّه 4
 »لکن « در عفبی حفف ربط و در یارسی بفای استدرای است. 

د من کلام   اساااتدرای در لغت به مرنی طلب اصااالاح و در اصاااطلاح به مرنی) ریع توهم یتول 
می اسات که از کلام پیشاین ایجاد  م( دیع توه  ا در زبان   401،  2، ج1430ود. )جامی،  شا میمتقد  (. ام 

یارساای اسااتدرای به مرنی »دریایتن چیزی اساات«، و در اصااطلاح علم بدیع آن اساات که در آغاز 
می ایجاد کنند، سااپز ساایاق سااین را تغییف دهند، و از آن در القای مرنایی متفاو  و سااین، ت وه 

ت دارد و ساپز   ر شاود که گوینده قصاد مذم  ل ساود جویند، چنان که در آغاز ساین تصاو  مغایف مرنی او 
 ست. اهمرلوم شود که مقصود او مدح بود

)ماااننااد:   اساااتثنااا   آوردن حفوف  اساااتاادرای،  رایج  اساااات. از روا هااای  لکن(  مگف،  جز، 
 (.  366،  1، ج1384)سراد ،

 .  بل ابتداییه 5
»بل« از جمله حفویی اساات که اگف برد از آن جمله واقع شااود، در عداد ادوا  اسااتیناف می باشااد.  

ف شدیم، »بل« بف دو گون   ست: بل اوفاب ابطالی و بل اوفاب انتقالی.   ا ه همانطور که پیشتف متذک 
ماا قبال »بال« بااطال گفدد، در این صاااور  بال، »بال اوااافاب    هالف. اوااافاب ابطاالی: اگف جملا 

( و یا »نه 385:  30تا26، ج1390ابطالی« اسات. در چنین مواردی »بل« را باید، »نه بلکه« )مساتفید،
 (.186،  1388چنین نیست« تفجمه کفد. )زرکوب،
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ا می توان از ب.  اوااف  اب انتقالی: در چنین مواردی »بل« عملا متفادف روشاانی در یارساای ندارد. ام 
شاواهدی در این زمینه یاری جسات. چنانهه آقای مساتفید در کتاب قفآن کفیم با تفجمه و تووایحا  لغوی  

این مطلب به    وید:  اگف بیواهیم متفادیی بفای این حفف در نظف بگیفیم بهتف اسات از عبار :» گ می و ادبی 
(. خسافو یفشاید ورد در  385:  30تا    26،ج 1390جای خود، نکته دیگف این که ... اساتفاده کنیم. )مساتفید،  

ل »بلکه «را گاه حفف ربط همپایگی تصااحی  و گاه حفف ربط همپایگی ایزایش   کتاب دسااتور زبان مفصاا 
 (.  557ند. )ر. ی  خسفو یفشید ورد: ک می اند. و یکی از مرانی بلکه را »علاوه بف این« بیان د می 

»أم منقطره« که به مرنای اوافاب آمده،  چنین اههار   هابن هشاام و خطیب و  زمیشافی دربار 
یفاارقهاا ویاد: "و مرنی أم المنقطراة الاذی لا  گ میناد: ابن هشااااام در بحاث »أم« منقطراه  اهنظف کفد

(. همهنین خطیاب گویاد: "و تکون علی خلاف »أم«  44:ت  1،ج1404") ابن هشااااام،  الإوااافاب
ا بردها، و ه  مثل »بل« لا یفارقها الإوافاب" ،  2010.) خطیب،المتصالة حیث یساتغنی بما قبلها عم 

الَ   وَ إِذا تُْ لىاحقااف :)    8و7  ه(. و سااایوطی ذیال آیا 69 اتٍ قَ نَ َِّ ََ ا  َُاتُنَ ن مِْ   َْ ا عَلَ ََ كََ رُوا لِلْقَ ِّ لَمََّ ذُ  الََّ
 َُ قُحلُحَ  اوَْ را َُ   ْ

َ
اَ أ بَ َُ قْرا  مُْ  مذا َََََِ ََ م  بمرنی بل و همزب الإنکاار« . طنطااوی هم گ می(.   جا

ر
وید:» أ

ذیال این آیاه گویاد: »أم« هناا منقطراة بمرنی بال و الهمزب، و تفیاد الإوااافاب و الانتقاال من حکاایاة  
. إلی أقوال أخفی أشاد منها بطلانا و کذبا. و الاساتفهام لكنکار و الترجب من  أقوالهم الباطلة الساابقة

(. زمیشااافی ذیال این آیاه   166،  13، ج  1415  آلوسااای،183:  13، ج1997حاالهم.) طنطااوی ،
فاه  إوافاب عن ذکف تسامیتهم الآیا  ساحفا إلی ذکف قولهم: إن محمدا ایتفاه.  گ می تر ونر ای  ول  ق  م  یر

ر
وید: أ

المساااتنکف.)  و مرنی   قولهم  اسااامع  و  د  هااذا  قیاال:  کااأنااه  الترجیااب،  و  الإنکااار  أم:  الهمزب ی  
 (.297،  4،ج1407زمیشفی،

عبار  زمیشافی:» د  هذا و اسامع قولهم المساتنکف« تأییدی اسات بف مرنایی که بفای اوافاب 
   .انتقالی گفتیم ، یرنی: » این مطلب بجای خود، مطلب دیگف اینکه...«

 البلاغهنهجخطب  هر ترجمادوات استیناف د
ی  ها هاکنون که تا حدودی با مرانی ادوا  اسااتیناف در نحو آشاانا شاادیم، این مرانی را در تفجم

ولی بفای رعایت اختصااار و پفهیز از ، پیگیفی کفده و به ارزیابی آن ها می پفدازیم.   البلاغهنهجمذکور  
، تنها به ذکف سه مورد از تفجم  نیم.  کمیبسنده    البلاغهنهجادوا  استیناف در  هاطناب ممل 
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 .واو استیناف1
َ أا وَ )  َ قَ ِّ َُ رَاةُِ   َِ نَْ قِرَلَا وَ  َُ اَ  مْحَا

َ
قَأا وَ أ َ َ رِّ َُ لَلا  َِ ئِذٍ  ََ حْ َُ رْضِ 

َ
مْلُ انْ

َ
 (.44/ت1، ...() خ أ

را بااور و عقیاد  آیتی: »در این هنگاام مفدم روی زمین باه کیش و آیین پفاکناده بودناد و هف کز 
 و آیین و رسمی دیگف بود...«.

یی متفاو ، و روشااهایی هاهانصاااریان: »در آن روزگار اهل زمین مللی پفاکنده، دارای خواساات
 میتلف بودند...«.

ی گونااگون، و  هااهدشاااتی: »در روزگااری کاه مفدم روی زمین دارای ماذاهاب پفاکناده، خواساااتا 
 بودند...«.روا های متفاو   

شاهیدی: »حالی که مفدم زمین هف دساته به کیشای گفدن نهاده بودند، و هف گفوه پی خواهشای  
 ایتاده، و در خدمت آیینی ایستاده...«.

ت و بدعتهای زیاد و روی   وییض الاسالام: » ی میتلف  هاهمفدم در آنفوز دارای مذهبهای متشات 
 بودند...«.  

و    هاهدر آن روز مفدم زمین، دارای مذاهب پفاکنده و ایکار واد  و نقیض و را ومکارم شایفازی: »
 عقاید پفاکنده بودند...«.

 (12،  1393خالقیان،  95،  2014واو در آغاز این یفاز از خطبه استیناف است. )غازی زاهد،
ه به اساااتینایی بودن  ولی از میان متفجمان یوق، ییض الاسااالام و مکارم شااایفازی بدون توج 

ند. در صاورتی که باید بیان داشات واو اساتینایی نشاان دهنده استقلال مرنایی  اه»واو« آن را تفجمه کفد
آورناد، یکی از از شااافایط دوره برثات ساااین باه میاان می  جملاه اسااات و زماانی کاه امیفالمؤمنین

دانند. لذا این موووعی جدید است های جاهلیت را پفاکنده بودن و تشتت مذهبی و دینی میگمفاهی
 نماید و باید به صور  استیناییه تفجمه شود.  که مبحث کلی شفایط زمان برثت را تووی  و تبیین می

  ( ِْ َُ دْقِ  الصََََِّ اُ   لِسَََََ هُ  وَ  رِثَُ َُ  ] َُ رَ َْ هُ غَ ثَُ حَرِّ ُُ الِ ] الْمََ  ََ َِ هُ 
لََ را  َْ خَ اسِ  النََّ َِ وِي  لِلْمَرْ هُ  هُ اللََّ عَلَُ

 َُ رُ َْ  (65/ت23  ه)خطب (.غَ

ناام نیکی کاه خادا بفای آدمی در میاان مفدم می گاذارد از ماالی کاه دیگفان بفای او باه   وآیتی: »  
 میفات می گذارند بهتف است«.
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انصااریان: » نام نیکی که خداوند در میان مفدم از انساان به جای گذارد بهتف از ثفوتی اسات که 
 آن را بفای دیگفان به ارت می نهد«.

ی در میان مفدم رواج دهد بهتف از میفاثی اسات که دیگفی  دشاتی: » نام نیکی که خدا از شایصا 
 بفدارد«.

نام نیکی که خدا از آدمی میان مفدمان بف جای گذارد، بهتف از میفاثی اسااات که  وشاااهیدی: » 
 دیگفی بفدارد«.

نام نیکو که خداوند بشایص در میان مفدم عطا  یفماید بهتف اسات بفای او   وییض الاسالام: » 
 ئی که بفای دیگفی به میفات گذارد«.از ثفو  و دارا

ت( به انساان عطا می کند،  و مکارم شایفازی: »   نام نیکی که خداوند )در ساایه نیکوکاری و محب 
از ثفوتی که به هف حال، بفای دیگفان به ارت می گذارد بهتف اسااات، )که این، ثفوتی اسااات مرنوی و 

ار«.اهماندگار، و آن جیف ی و یف   ی ماد 
،  1393  خالقیان، 172،  1، ج 2014در این یفاز از خطبه واو اساتیناف اسات. )غازی زاهد،   هف چند واو 

آیتی، شااهیدی، ییض الاساالام و مکارم شاایفازی تفجمه شااده که   ه (. و نباید تفجمه شااود ولی در تفجم 43
ه کفده و آن را تفجمه ننمود ر می صااحی  به نظف ن  ند. این نکته ا ه سااد. اما انصاااریان و دشااتی به این نکته توج 

را دارای اسااتقلال مرنایی و کامل بدانیم.    کند که جمله امیفالمؤمنین زمانی اهمیت بیشااتفی پیدا می 
اسااتقلال مرنایی جمله بدین صااور  اساات که نام نیک، بهتف از ثفو  اساات. خواننده با شاانیدن این یفاز،  

شااد به قبل و برد جمله نظف نماید تا این  کند تا نیاز داشااته با هیهگونه خلأ و ابهام مرنایی را احساااس نمی 
 شود.  ابهام از او بفطفف شود. لذا با توجه کامل بودن مرنا، دیگف نیازی به تفجمه و وابستگی احساس نمی 

 . فاء استینافیه  2
لَحْ  وَ ) وَ   ََ اِ ُ الْمُرْتََ خْفَ عَلَى  َُ الْقَ ِّ لَْ   زَاجِ  َِ  َْ َِ لَ خَلَصَ  َِِ ا الْبََ  َّ 

َ
أ ِِ  لَحْ  لَبْ  َْ َِ  َّ الْقَ َّ خَلَصَ 

َ
أ

.َ...، ََ َُ الْمُعَانِدُِ لْسُ
َ
لِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ أ ِِ  (.88/ ت50ه)خطب الْبَا

اگف بااطال باا حق نمی آمییات بف جوینادگاان حق پنهاان نمی مااناد و اگف حق باه بااطال  آیتی: »
 پوشیده نمی گشت، زبان مراندان از طرن بفیده می شد«.

اطل از آمیزا با حق خالص می شااد راه بف حق جویان پوشاایده نمی ماند. و  اگف ب انصاااریان: »
 اگف حق در پوشش باطل پنهان نمی گشت زبان دشمنان یاوه گو از آن قطع می گشت«.
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اگف باطل با حق میلوط نمی شد، بف طالبان حق پوشیده نمی ماند، و اگف حق از  زپ »دشتی:  
 طع می گفدید«.باطل جدا و خالص می گشت زبان دشمنان ق

اگف باطل با حق  در نیامیزد، حقیقت جو آن را شاااناساااد و داند، و اگف حق به  پز »شاااهیدی:  
 باطل پوشیده نگفدد، دشمنان را طرنه زدن نماند«.  

اگف باطل با حق  در هم نمی شاااد راه حق  بف خواهان آن پوشااایده نمی    پزییض الاسااالام: »
 نمی بود دشمنان )هفگز( نمی توانستند از آن بد گوئی کنند«.گفدید، و اگف حق  در میان باطل پنهان  

ند پوشایده نمی  ا  مکارم شایفازی: »  گف باطل از آمییتن با حق جدا می گفدید بف کساانی که طالب حق 
 گشت«.  ماند. و اگف حق از آمیزه باطل پای و خالص می شد زبان دشمنان و مراندان از آن قطع می 

ه« اساات و  نباید تفجمه شااود ولی »یایی« که بف سااف این  قساامت از خطبه آمده »یا  اسااتینایی 
ند که مرادل صاحی  و اهآن از حفف »پز«، اساتفاده کفد  هدشاتی، شاهیدی و ییض الاسالام در تفجم

ند که به نظف اهآن خودداری کفد  هدقیقی نمی باشاد. تنها آیتی، انصااریان و مکارم  هساتند که از تفجم
در این یفاز از خطباه باه   ناه ارج  بااشااااد. باه این دلیال کاه امیفالمؤمنینسااااد در این زمیر می

نمایند و در واقع این یفاز دارای اسااتقلال  درآمییتگی حق و باطل اشاااره دارند و دلایل آن را بیان می
 مرنایی و عدم وابستگی به قبل و برد است.  

بَ  وَ )  مَذَا وَقَدْ كَذَّ َِ قَكَ  دَّ ََََ  َْ لِ الْمَقْبُحبِ وَ َ وْعِ  مَ َْ هِ وِي نَ اللَّ َِ ِ عَانَأِ  ََََْ ِِ َِ ا َ غْنَى عَ الْقُرْنَ  وَ اََََْ
 َِ  (.105/ ت79  ه، ....(. )خطبالْمَكْرُو

هفکز که ساینان تو را راسات پندارد، قفآن را دروآ انگاشاته و بفای رسایدن به هف چه  آیتی: »
 ست.«اهاز یاری خداوند بی نیاز خواست پسند اوست و پفهیز از آنهه ناپسند اوست خود را

آن که تو را در این گفتار تصادیق کند قفآن را تکذیب کفده، و به گمان خود از طلب  انصااریان: »
 نیاز شده«.یاری خدا در به دست آوردن مطلوب و دیع مکفوه بی

طلبیدن خدا در سات، و از یاری اهدشاتی: »کسای که گفتار تو را تصادیق کند، قفآن را تکذیب کفد
 ست«.  اهرسیدن به هدف های دوست داشتنی، و محفوظ ماندن از ناگواریها، بی نیاز شد

شاااهیدی: »هف که تو را در این ساااین راساااتگو پندارد، قفآن را دروآ انگارد، و در رسااایدن به 
 مطلوب و دور کفدن آنهه ناخوا است و نامحبوب، خود را از خدا بی نیاز شمارد«.
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که این سااینان تو را باور نماید قفآن را دروآ پنداشااته )در قفآن کفیم  یم: »کساا ییض الاساالا 
هُ یفماید: »می  65آیه   27ساوره  َِّ اللَّ بَ إِ َْ رْضِ الْغَ

َ
ماواتِ وَ انْ َْ وِي السََّ ََ عْلَُ   َُ « یرنی بگو هف که  قُلْ ِ 

ای بدساات آوردن آنهه دوساات در آساامانها و زمین اساات نا آمده و پوشاایده را نمی داند مگف خدا( و بف 
 دارد و دوری از ناپسندیها از طلب یاری از خدا بی نیاز گفدیده«.

کساای که تو را در این گفتار تصاادیق کند قفآن را تکذیب کفده )چفا که قفآن  »  مکارم شاایفازی:
های مطلوب و داند( و از یاری جساااتن از خدا در رسااایدن به هدفهمه این امور را از ساااوی خدا می

 «.نیاز می پنداردصون ماندن از حوادت ناخوشایند، خود را بیم
قک« وارد شااده »یا « اسااتیناییه اساات و نباید تفجمه    هدر خطب یوق »یا یی« که بف »من صااد 

 (  1393،101شود. )خالقیان،  
ه باه  اهمتفجماان ماذکور نیز  این نکتاه را در نظف گفیتاه و »یاا « را تفجماه نکفد   ه قااعاد ناد. اماا باا توجا 

  ه خطب  هند و در تفجماههمساان ساازی، در تفجمه دشاتی، شاهیدی و ییض الاسالام یکساان عمل نکفد
 قبل حفف »یا « را تفجمه کفده بودند.   

 .حتّی ابتداییّه3
دُمُْ  ) َِ ي أَ نِّ

َ
أٍ[ جَمَاعَأٍ زَعََ  أ َّ َِ ى لِسَبَِلِهِ جَعَلَمَا وِي ] َُ ََ ى إِذَا   (.49/ ت3ه(. )خطب َِ َّ

»تا او )عمف( نیز به جهان دیگف شااتایت و امف خلایت را در میان جماعتی قفار داد که مفا    آیتی:
 هم یکی از آن قبیل می پنداشت«.

زمان او هم ساپفی شاد، و امف حکومت را به شاورایی ساپفد که به گمانش من هم   تاانصااریان: »  
 )با این منزلت خدایی( یکی از آنانم«.

آن که روزگار عمف هم ساپفی شاد.  ساپز عمف خلایت را در گفوهی از قفار داد که    »تادشاتی:  
 پنداشت من همسنگ آنان می باشم«.

 زندگانی او به سف آمد، گفوهی را نامزد کفد، و مفا در جمله آنان در آورد«.  چونشهیدی: »  
خلایات را در  ییض الاسااالام: » عمف هم راه خود را پیمود )و پیش از تهی کفدن جااماه( امف  

 جماعتی قفار داد که مفا هم یکی از آنها گمان نمود«.
م( به راه خود ریت و در این هنگام   مکارم شایفازی: » این وواع همهنان ادامه داشات تا او )خلیفه دو 

 )در آستانه ویا ( خلایت را در گفوهی )به شورا( گذاشت که به پندارا من نیز یکی از آنان بودم«. 
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ه است و مرنای استیناف دارد. )ر. ی  خالقیان:   ی ابتدائی  ی« در این یفاز از خطبه، حت   (.  19»حت 
ی لحااظ کفد  هخطبا   هاکثف متفجماان در تفجما    ه ناد کاه تفجما اهیوق، مرناای غاایات را بفای حت 

»چون« اساتفاده کفده و ییض الاسالام مرادلی بفای این واژه در  هنادرساتی اسات. ولی شاهیدی از واژ
ه" بیان نمودیم در اینجا اسااتفاده از اهنظف نگفیت ی ابتدائی  ه به توواایحاتی که ذیل "حت  ساات. ولی با توج 

ساد. به این دلیل که از لفظ »إذا« در مورد هفف زمانی اساتفاده ر میبفابف نهاد »پز«، صاحی  به نظف 
رساد مطلب جدیدی در مورد خلیفه دوم قابل  سات، به نظف میاهووای  بیشاتفی بیان گفدیدگفدیده و ت

ی عمف   بیان اسات و لذا جمله اساتیناییه اسات و امیفالمؤمنین به این موواو  اشااره دارند که حت 
 نیز خلایت را به شورا سپفد و من در این شورا با دیگفان مقایسه شدم.  

هِ إِ َّ تَ )  اَ  اللََّ هُ عِبََ َََ ارِ قََ ََ هِ  ََ اللََّ ا َََ وْلِ
َ
تْ أ مََ َِ هِ  هُ   قْحَی اللََّ اوََ َ خََ ََ مُْ   ََ تْ قُلُح َََ لْزَ

َ
ى  وَ أ مَرَتْ    َِ َّ َََََْ

َ
أ

مُْ   ََ الِ ََ تْ مَحَاجِرَمُْ   لَ
َ
ظْمَأ

َ
 (.169/ ت114  ه)خطب  (.وَ أ

آیتی: »ای بندگان خدا، تقوا دوساااتان خدا را از ارتکاب حفامها نگه داشاااته و تفس از خدا را در 
، شابها بیدارشاان می دارد و وا می داردشاان که روزهای گفم را ی کهاهبه گوندلهایشاان نشاانده اسات،  

 در تشنگی سپفی سازند«.  
شااادن باه حفامهاا بااز داشااات، و    انصااااریاان: »بنادگاان خادا، تقوای الهی اولیاا  خادا را از دچاار

داری واداشاات، و در گفمای روز آنان را به شااب زنده  تا جایی کهدلهایشااان را ملازم تفس از خدا کفد،  
 مویق به روزه نمود«.

ما  باز می دارد، و   دشاااتی: »ای بنادگان خدا همانا تقوای الهی دوساااتان خدا را از انجام محف 
  تحمل   با  شاب های آنان با بی خوابی و روزهایشاان  تا آن کهزد،  قلب هایشاان را پف از تفس خدا می ساا

 ی و روزه داری، سپفی می گفدد«.تشنگ
شاااهیادی: »بنادگاان خادا، پفهیز از ناایفماانی خادا دوساااتاان او را از در ایتاادن در حفامهاای او  

شابها بیدارشاان می دارد، و  چندان کهسات، اهنگاهداشاته اسات، و دل آنان را با تفس وی همفاه داشات
 روزهای گفم را با تشنگی بف آنان به سف می آرد«.

دارد،  ییض الاسالام:»بندگان خدا، تقوی و تفس از خدا و دوساتان خدا را از ارتکاب حفام باز می
آنان را در شبها )بفای نماز( بیدار و در بطوریکه دهد،  و خوف و تفس )از عذاب را( در دلهاشان قفار می

 دارد«.د   گفمی روزها )بفای روزه( تشنه نگاه میش
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مکارم شااایفازی: »ای بندگان خدا! )بدانید( تقوای الهی دوساااتان خدا را از ارتکاب گناهان باز 
ت سااخته،   شابهایشاان را بیدار، و روزهایشان را گفم   تا آن جا کهداشاته، و قلوبشاان را قفین خوف و خشای 

 ست«.اهو سوزان کفد
ی در این ه اسااات. )خالقیان،  حت  (. و همان گونه که قبلا  203،  1393یفاز از خطبه، حتی ابتدایی 

ه«   ی کاه« را هم بفای آن پیشااانهااد  اههاد و بفخی مرناای »باه گونا دمیبیاان کفدیم مرنی »یاا  ساااببیا 
  ه ی گونااگونی بفای تفجما هااهود، متفجماان از واژشااا میدیاده    هااهناد. ولی هماان طور کاه در تفجما اهکفد

ه اساتفاده کفد ی ابتدائی  ند که صاحی  به اهند. انصااریان، دشاتی و مکارم مرنای غایت را لحاظ کفداهحت 
ی که را بکار بفده که مرنای مناسااابی  اهساااد. ییض الاسااالام واژه بطوری که و آیتی به گونر مینظف ن

ی« در صاادد توواای  و تبیین از جمله قبلی خود و دارای اسااتقلال   اساات. در یفاز مذکور، کلمه »حت 
های خود را بیدار و دارد که ایفاد متقی، شابمرنایی  مفهومی اسات. و مفهوم تقوا را اینگونه تبیین می

 گذارنند.روزهایشان را به سیتی می

 . لکن ابتداییّه  4
كَ  ) تَْ ا غَرَّ َََ دَنْ ا الَ َََ قُحلُ، 

َ
اً أ قَ  َِ َْ وَ  كَ عَلَى    وَ لَكِ اتِ وَ نذَنََ ْ كَ الْعِظََ ْ َ َ اشَََََ دْ كََ ا اغَْ رَرْتَ، وَ لَقََ مََ َِ

حَاَ  (.345/ ت:  223  هخطب) (ََ

ی. دنیا هف چیز را که از آن عبفتی اهآیتی: »به راسااتی، دنیا تو را نففیفته، تو خود یفیفته آن شااد
گاهت نمود«   .توان گفیت، بفایت آشکار ساخت و از یواید عدالت آ

ی، دنیاا پنادها را اهتو یفیفتاه آن شاااد بلکاهیان: »به حق می گویم: دنیاا تو را یفیب نداده  انصاااار 
 بفایت آشکار نمود، و بف عدل و انصاف دعوتت کفد«.

تو خود یفیفتاه دنیاایی دنیاا عبف  هاا را   یاادشاااتی: »باه حق می گویم آیاا دنیاا تو را یفیفتاه اسااات  
 بفای تو آشکار، و تو را به تساوی دعو  کفد«.

تو خود یفیفته دنیایی و بدان  کهشااهیدی: »سااین به راساات بگویم، دنیا تو را یفیفته نساااخته،  
 پفداخته. آنهه را مایه عبف  است بفایت آشکار داشت، و میان تو و دیگفی یفقی نگذاشت«.

آن هتو با  بلکاهم: »و بحق  و درساااتی می گویم )کاه در واقع( دنیاا تفا یفیاب ناداده،  ییض الاسااالا
گاه کفده«.اهیفیفته شد  ی، دنیا بفای تو پندها هویدا ساخته و تفا بردل و بفابفی آ
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مکاارم شااایفازی: »باه حق می گویم: دنیاا تو را یفیاب ناداده، این تو هساااتی کاه باه آن یفیفتاه و  
ی(، دنیا پندهای یفاوانی دارد که پفده از روی واقریت خود بفای اهرا یفیب دادی )و خود اهمغفور شاااد

  .ست«اهتو بفداشته و تو را به عدل و انصاف دعو  کفد
 (.  476،  1393ند. )خالقیان،کمیاستدرای   هلکن در این خطبه ایاد

درباره این واژه وارد اسااات ، این اسااات که متفجمان    البلاغهنهج  هیکی از نقدهایی که در تفجم
هی نکفد ند و چه بساا »لکن« اهمحتفم به برد اساتدراکی »لکن« و ابراد بلاغی و نحوی این حفف، توج 

  ه شاایان ذکف اسات که متفجم ، در تفجم  .نداهرا به مرنای »بلکه« که از ادا  اوافاب اسات، تفجمه کفد
ی ناهمساان و چه بساا متیالف تفجمه کند. و از هاهر نحوی مشاابه را، به گونبا سااختا  هاهخود نباید واژ

ی روشان  ت یکساانی و هماهنگی در تفجمه و وافور  آن تا حد  ود. اکنون  شا میاین جاسات که اهمی 
ا« بفای لکن ، کاه مفیاد مرناای    همی توان بف پاایا  هف آنهاه گفتاه شاااد دریاایات کاه بفگفدان »ولی« و »اما 

ا واژ ی چون »بلکه« با ساااختار زبان مقصااد  اهاسااتدرای اساات، از امانت بیشااتفی بفخوردار اساات. ام 
 اندکی بیگانه است.  

اِ  وَ جَرُِرا عِنْدَمُْ  إِغْلَا ) مْلِ القَََّ
َ
ِ عْدَاِ ي لِقَرْبِ أ رٍ إِْ   إِ َّ اَََْ َْ َْ خَ مْلِهِ عَ

َ
رْفا نِ اِ  وَ  َََ قا لِلقَََّ

  َُ رَاُ و
َ
َْ أ وْ عَاِ َاً  وَ لَكِ

َ
خْدُوعاً أ ََ  َِّ َُ إِ عْدَ ََ قَُِ   ُُ  َِ رُِرٍ وَقْ اً  َِ تَ لِ  (84/ت  43(. ) خطبه    قَدْ وَقَّ

آیتی: »اگف با مفدم شااام بساایج نبفد کنم، در حالی که جفیف نزد آنهاساات، راه آشااتی را به روی 
من بفای جفیف زمانی    ولیباز داشااتن.    -اگف آهنگ آن داشااته باشااند-آنان بسااتن اساات، و از راه خیف  

 م که بیش از آن در شام نماند، مگف آنکه، یفیبش دهند یا خود عصیان ورزد«.اهمرین کفد
انصااریان: »آماده شادن من بفای جنگ با اهل شاام در حالی که جفیف نزد آنان اسات، بساتن در 

من بفای  ولیحجت به روی آنان، و باعث روی گفداندن شاامیان از خیف اسات اگف خواهان خیف باشاند.  
ده باه م کاه پز از پاایاان آن نمی مااناد مگف اینکاه یفیاب خورده یاا آلواهسااافاار  جفیف وقتی را مرین کفد

 نایفمانی من شود«.
ا شادن من بفای جنگ با شاامیان، در حالی اسات که »جفیف« را به رساالت به طفف  دشاتی: »مهی 

م، بسااتن راه صاال  و باز داشااتن شااامیان از راه خیف اساات، اگف آن را انتیاب کنند. من  اهآنان یفسااتاد
ن کفدم، که اگف تأخیف کند یا  یفیبش دادند و یا از اطاعت من سافباز مد   اقامت »جفیف« را در شاام مری 

 ست«.اهزد
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شاهیدی: »همانا آماده شادن من بفای نبفد با مفدم شاام، حالی که جفیف نزد آنهاسات، بساتن در 
و طفیق آشااتی  -اگف راه آن جویند    -طاعت امام-آشااتی با شااام اساات، و بازداشااتن شااامیان از خیف  

سااات یاا اهشاااام بماان اگف بیش از آن بمااناد یفیاب خوردم کاه تاا چاه ماد   در  اه. من جفیف را گفتا -پویناد
 نایفمان«.

ییض الاساالام: »آماده شاادن من بفای جنگ با مفدم شااام با اینکه جفیف نزد ایشااان اساات )و 
هنوز جواب ما را نیاورده( بسااتن در اساات بفوی آنان، و باعث رو گفدانیدن آنها اساات از خوبی )بیرت  

ف بگویند اقدام تو بجنگ، ما را وادار نمود که یفمانت را قبول نکنیم،  کفدن( اگف اراده کفده باشاااند )اگ 
ما را بف نایفمانی آنها ایفادی نیسات، و بف یفض که بیواهند بیرت کنند شافو  ما بجنگ سابب انصافاف 

  آنان میشود(
ا  تی را مرلوم کفد  اما  ف ننماایاد مگف )از  اهمن بفای جفیف ماد  مرااویاه( یفیاب م کاه بیش از آن توق 

ل داشاااته( یا نایفمانی کفده )در گفیتن جواب از او اهمال   خورده باشاااد )او را بفای گفیتن جواب مرط 
 نموده(«.

ا شدن من بفای جنگ با شامیان با آن که »جفیف« نزد آنهاست سبب می   مکارم شیفازی: » مهی 
شااره به تسالیم و بیرت و صال  اسات(  شاود که راه صال  را بف آنها ببندم، و اگف بیواهند به کار نیکی )ا

م که اگف تا آن زمان بازنگفدد،  اهبفای »جفیف« وقتی تریین نمود  ولیاقدام کنند، آنها را منصافف ساازم، 
 ست، یا از یفمان من سفپیهی نموده«.اهیا یفیب خورد

زاهااد، )غااازی  اساااات.  اساااتیناااف  ادوا   از  از خطبااه  یفاز  این  در  ج  2014لکن   ،1  ،240   
 (.71،  1393ن،خالقیا

آیتی، انصاااریان، ییض الاساالام و مکارم شاایفازی از مرادل های مناساابی بفای لکن اسااتفاده  
ا دشاااتی از هیر واژاهکفد هایی  سااات. پز از آوردن واژهاهی بفای بفگفدان لکن اساااتفاده نکفداهند. ام 

لب جمله اسااتیناییه بیان  نظیف ولی، اما و.. که دال بف مرادل لکن باشااند، مرنا و مفهومی جدید در قا
 شود که توویحی بیشتف از جمله قبلی و در عین حال دارای استقلال مرنایی و مفهومی است. می

 . بل ابتدائیّه 5
 این حفف به دو صور  اوفاب انتقالی و ابطالی در متون دینی آمده.
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 الف. بل اضراب انتقالی
عْ ) ََ  ََ َْ ََ نَمُْ  وَ  َْ ََ لُ  صََََِ َُ هِ وَ  َِ ََّ َِ ح

َُ أَ رُ ََِّ ُِ مِْ   َْ دُ عَلَ ؤَكَِّ ُُ ا  مََّ َِ هُ 
ْ  قَبََََََُ

َ
دَ أ عَْ ََ خْلِمِْ   ُُ هِ  وَ لَْ   لْ  رِوَ َِ َََ

هِ  اةَِ َََ نْبِ
َ
أ  َْ َِ رَلَِ  ََ الْخِ  َِ

لْسََََُ
َ
أ عِ عَلَى  َِ الْقُ ََِ دَمُْ   امََ اً  تَعََ قَرْنَ هِ  اِتَِ َََ وََ اةِعِ رَََِ لِي  َ قَمِّ َُ اً وَ  ...( )    وَقَرْنَ

 (.132/ت91هخطب
های  ها و حجتمفدم را در امف شاااناخت خویش که دلیلولی  آیتی: »خداوند، جان آدم بگفیت.  

ی نیفتد، به حال خود رها ننمود، بلکه به اهاکید همفاه اوسااات و تا میان مفدم و شاااناخت خود یاصااال
پیاامبفان قفنی پز از قفنی    .ایشاااان پیماان گفیاتهاا یفساااتااد و از  هاا و دلیالزباان پیاامبفانش، حجات

  بیامدند و ودایع رسالت او را به مفدم رسانیدند«.
صااال بین آنان و  » انصاااریان: ت ربوبی و طفیق ات  پز از قبض روح آدم حیا  بندگان را از حج 

ت هایی که بف زبان بفگزیدگان از انبیائش ارسااا بلکاه مرفیت خود خالی نگاذاشااات،   ال  به وسااایلاه حج 
 ی ابلاآ کننده پیامهای او بودند با مفدم رابطه بفقفار نمود«.اهکفد،و همه آنان به دنبال هم در هف دور 

ت خالی نگذاشاات و میان یفزندان آدم  »و پز از ویا  آدم  دشااتی: و  زمین را از حج 
ت هاا و دلیال هاا را بف زباان  خود، پیوناد شااانااساااایی بفقفار یفمود، پیاامبفان بفگزیاده  و قفن باه قفن، حجا 

 آسمانی و حاملان رسالت خویش جاری ساخت«.
و از پز آنکه جان او را گفیت، بندگان را وانگذاشااات، و رساااولانی بف آنان گماشااات تا شاااهیدی: » 

و تیمار بندگان را بداشات به   وندی او را اساتوار کنند، و واساطه شاناخت پفوردگار به مفدمان باشاند، خدا حجت 
 ده پیامبفان، که بفدارنده بار امانتند، و قفنی پز قفن انگییته به رسالت«. بفهان، بف زبان گزی 

ت و مرفیت و شااناسااایی   ییض الاساالام: »و برد از آنکه قبض روحش کفد مفدم را در باب ربوبی 
ت و دلیل بف آن اساتوار می نماید رها نکفده بحال خود و نگذاشات،   ت بلکهخود که حج  ها و بسابب حج 

های  که بف زبان بفگزیدگان از پیغمبفانش یفستاد و همه آنان یکی برد از دیگفی آورنده پیغامهایی  دلیل
 او بودند، از ایشان پیمان گفیت )آنها را راهنمائی نمود(«.

تش خالی نگذاشاات و میان    از را  بندگان  آدم،  مفگ از  از برد و مکارم شاایفازی: » ت بف ربوبی  حج 
نادی بفقفار سااااخات و قفن باه قفن، حجات هاا و دلیال هاا را بف زباان  یفزنادان آدم و مرفیات خویش پیو

 پیامبفان بفگزیده و حاملان ودایع رسالت خویش بفای آنها اقامه نمود«.
 (.1393،147بل در این یفاز از خطبه اوفاب انتقالی می باشد. )خالقیان،
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این واژه اساااتفاده  ی پیشاااگفته، از الگوی »بلکه« و »ولی« بفای بفگفدانهاهبه طور کلی تفجم
ا باید اذعان اهند. دشااتی، شااهیدی و مکارم شاایفازی مرادلی بفای این واژه در نظف نگفیتاهکفد ند.  ام 

ه باه تووااایحااتی کاه پیش از این  بیاان شاااد باه کاارگیفی عباار  » علاوه بف این«، مرناای   نمود باا توجا 
سااند. با بیان مرنای علاوه بف این، یفاز مذکور از خطبه، مرنایی قیدی و ر میاوافاب انتقالی را، بیشاتف  

دارد. بدین مفهوم که هف  دم اسات، بیان میاواایی را بفای یفاز نیسات که در مورد ساتاندن جان از آ
 ماند.  ست، اما زمین از حجت الهی خالی نمیاهچند آدم از میان ریت

 ب . بل اضراب ابطالی
اٍ   ) قََ َُ ا لَْ  تُخْلَْ  لَكُْ  َ ارَ  َََ دَنْ إِ َّ الَ لْ خُ وََ الَ إِلَى َ ارِ الْ َََ عْمََ

َ
ا انْ نْمََ َِ ُ وا  ازاً لَِ زَوَّ ََِ ََ تْ لَكُْ   قَرَارِ، لِقََ

ال َُ حا الظَمُحرَ لِلزِّ َُ وْوَازٍ وَ قَرِّ
َ
نْمَا عَلَى أ َِ  (190،ت132(. )خطبه /وَكُحنُحا 

گذرگاهی اساات و باید از آن  بلکه ند که ساافای جاویدان شااما باشااد،  اهآیتی: »زیفا دنیا را نیایفید
بشاتابید و مفکبان را حاواف  توشاه بفگیفید، بفای سافایی که در آن قفار خواهید گفیت. پز بفای سافف 

 ست«.اهآورید که زمان جدایی در رسید
گذرگاهی سااخته شاده تا از آن   ، بلکهانصااریان: » زیفا دنیا بفای اقامت دائم شاما آیفیده نشاده

ی یفاهم آوریاد. پز بفای کو  از دنیاا عجلاه کنیاد، و مفکاب هاا را بفای اهبفای خااناه ابادی زاد و توشااا 
 آماده سازید«.جدایی از آن 

دشاتی: »زیفا دنیا بفای زندگی همیشاگی شاما آیفیده نشاده، گذرگاهی اسات تا در آن زاد و توشاه 
ا دارید«.  آخف  بفدارید، پز با شتاب، آماده کو  کفدن باشید و مفکب های راهوار بفای حفکت مهی 

نادا تاا زود از آن  اهدآیفیا   بلکاهناد تاا جااودان در آن باه ساااف بفیاد،  اهشاااهیادی: »کاه دنیاا را نیاایفیاد
بگذرید، و از کفدار نی  بفای خانه همیشاااگی توشاااه یفاهم آورید. پز در این جهان شاااتابان به کار  

 پفدازید، و کفداری نی  را چون مفکبان راهوار بفای ریتن آماده سازید«.
از آن  گذرگاه اسات تا بلکه ییض الاسالام: »زیفا دنیا بفای اقامت و باقی ماندن شاما خلق نشاده،  

راه توشاه بفدارید اعمال را بفای قفارگاه همیشاگی )آخف ( پز )بفای کو  کفدن( از آن شاتاب کننده  
باشااید )زیفا سااسااتی در آن موجب غفلت و باز ماندن از مقصااد اساات( و بفای مفارقت مفکبها را آماده 

 د(«.گفدانید )بدستور خدا و رسول ریتار نمائید تا رستگار شده بفای ریتن حاوف باشی
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به عنوان گذرگاه شاما  بلکه مکارم شایفازی: »دنیا به عنوان اقامتگاه همیشاگی شاما خلق نشاده،  
آیفیده شااده اساات تا از آن زاد و توشااه اعمال صااال  بفای ساافای جاودانی بفگیفید، اکنون که چنین  

 «!است به سفعت آماده کو  کفدن از آن باشید و مفکبها را بفای تفی دنیا آماده کنید
 (.  236،  1393فچه »بل« در این یفاز از خطبه، اوفاب ابطالی است. )خالقیان،اگ 

ه کفد ه«  توج  ند و مرنای ابطالی آن را که نفی اهولی متفجمان یقط به مرنای اوفاب »بل ابتدایی 
ند. در صااورتی که »بل« در قالب ابطالی تفجمه گفدد، مرنای گزاره اهحکم ما قبل اساات، لحاظ نکفد

ساات  اهبل« اینگونه خواهد بود که ابنگونه نیساات، بلکه دنیا به عنوان گذرگاه شااما آیفیده شاادبرد از »
 تا.....  

 نتیجه گیری 
ه به بفرسی های انجام شده به دست آوردهای این مقاله اشاره   ود:  شمیبا توج 

ه داشاته باشاند،  این اسات که ادوا  اهنکت  -1 ی که لازم اسات متفجمان در این راساتا بدان  توج 
اساااتینااف باه دلیال شااابااهات باا دیگف حفوف مراانی و نقش آن هاا در نحو، چاالشااای در بفگفدان آن در 

ها و یفازها را اسات. عدم توجه به ادوا  اساتیناف، موجب گفدیده تا متفجمان بفخی گزاره  البلاغهنهج
 البلاغه، به درستی تفجمه نکنند.  های میتلف نهجدر قسمت

ند،  ک میگاهی یک متفجم، یک ادا  اسااتیناف را در دو خطبه به دو شاایوه گوناگون تفجمه -2
ود که در صاااور  بازنگفی شااا میدر صاااورتی که هیر تفاوتی بین سااااختار یا سااایاق آن دو آیه دیده ن

وان این ناهمگونی را در تفجمه اصاالاح و این کاسااتی را ، بف اساااس یک دیدگاه علمی، می تهاهتفجم
 جبفان کفد. 

ود. در واقع این دو ادا ،  شمیدر ادوا  استیناف، دو حفف »واو« و »یا «، در تفجمه اومار    -3
نند. ولی بفای ساااه نو  باقیمانده از این نو  ادوا ، مرنای  کمیاز نظف مرنایی نقشااای در تفجمه ایفا ن

 ود.  شمیه به نو  آن در نظف گفیته  مناسبی با توج  
بناابفاین، یاک متفجم بفای بفون ریات از چاالش موجود در بفگفدان ادوا  اساااتینااف، لازم   -4

 است پیش از تفجمه، یفایند علمی زیف را بپیماید:  
 .  گفددالف( نیست اینکه با پژوهشی در مفهوم این ادوا  بف تمام دلالت های آن واقف 



 

   78 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1403

شماره
 ،

 
83

 

78 

هاای دساااتور زباان یاارسااای،  ب( باه کماک کتاب نحو و مراانی حفوف عفبی و همهنین کتااب  
آن در زبان مقصااد اشااتباهی رخ  هنیساات نو  این ادوا  را در زبان مبدأ بیابد تا در انتیاب بفابفنهاد

 ندهد.
ها از واو و یا  اسااتیناییه اسااتفاده شااده، نشااانگف این البلاغه که در آنهایی از نهجدر خطبه.  5

گفدیده، به دو گزاره مرنادار و مساتقل قابل تقسایم  ها از اساتیناف اساتفادهاسات که یفازهایی که در آن
 کنند.هستند و در عین اینکه با یکدیگف ارتباط دارند، مطالبی جدید را منتقل می

ی ابتداییه نیز جزو کلما  مساتأنفه محساوب می6 البلاغه  های نهجشاود که یفازهای خطبه. حت 
ی  کند و در واقع عمهای مرنادار تقسایم میرا به گزاره ل و نتیجه عمل در بسایاری از موارد در قالب حت 
 اند.بیان شده

ها از کلما  واو و یا  در قالب بیان اساتینایی اساتفاده  البلاغه که در آنهایی از نهج. در خطبه7
شاده، بهتف اسات در تفجمه یارسای، این حفوف تفجمه نشاوند و در صاور  تفجمه، ممکن اسات مرنای  

 گفدد.  ها متبادر  عطفی از آن
ی ابتداییه اساتفاده شاده، بهتف اسات هایی که در آن. در تفجمه و بفگفدان یارسای خطبه8 ها از حت 

 رساند.ای که استفاده نمود که مفهوم استیناف را بهتف میاز مرادل یارسی پز و به گونه
نظیف ولی و اما البلاغه، کلماتی  های نهج. در مورد مرادل یارسای لکن اساتیناییه نیز در خطبه9

 نماید.  و... مفهوم استیناف را بهتف به ذهن متبادر می
  البلاغه نهجهای  . کلمه بل در دو قالب اوفابی انتقالی و ابطالی به صور  استیناف در خطبه10

 استفاده شده که در تفجمه صحی  نیز توجه به حفف بل و قالب بیانی آن وفوری است.
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